
ت
س

 ری
ـو 

اتـ
ک

کا ری
علی لادن       

سالروز جشن 

امضای برجام
روزی گذشت یک موتوری از گذرگهی 

فریاد شوق دید که برخاسته ز خیل

پرسید زان میانه ز یک دختر جوان
بانو چه جای رقص بُود جنب گاردریل؟

با عشوه گفت دخترک؛ آهسته ساقیا!
ای بی‌خبر ز گاردین و تایمز و دیلی‌میل

تسلیم دیپلماسی ما شد جهان، ببین
تأثیر پرت کردن خودکار یا ایمیل

 
آن گل که بیشتر به چمن می‌دهد صفا

اینک زده‌ست گل به سر ما، به شرح ذیل؛

حل کرده است مسئله آب شرب را
طفلی کشیده آب ز اعماق چاه ویل

تحریم‌های ما همه بالمره لغو شد
بوی نویی ارپلن آید ز نفت شیل

گفت آن جوان که اولاً آن شیل نه، شِل است
آن هم حقوق ماست که گشته‌ست حیف و میل

ما را به رنگ ریش فلانی فریفتند
آنگه چو قورباغه آب‌پز نمود میل

آری دو بار گل زده اما به ما زده
درمان نیش پشه شده جفتک رتیل

با خنده کرده‌است توی پاچه وطن
برجام را که زلزله‌ای هست ضمن سیل

ساسپند را ندیده اگر قهرمانتان
این‌ دفعه متن را بنویسید با بریل

ماندم چرا شکسته چنین استخوان خلق
وقتی قطار مملکت افتاده روی ریل

از جیب کاپشن موتوری بعد در فضا
پیچید خش‌خشی که؛ »ممد، ممد، کمیل«

تاریخ ایستاد و کسی بر کتیبه‌ها
هک کرد نام کودک برجام، با دریل
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زهرا فرقانی    

حقوق بشر 

برای جامعه‌ی 

پشه‌ها

چنــدی پیــش خبــری دیدم کــه دانشــمندان 
در حــال ســاخت وســیله‌ای بــرای ارتبــاط بــا 
حیوانات هســتند. بعید هم نیســت. امروزه 
خیلی از پیشــرفت خطرناک هوش مصنوعی 
صحبــت  بشــر  حیــات  بــرای  خطراتــش  و 

می‌شود؛ اما کسی از هوشمند شدن حیوانات نمی‌ترسد.

تصــور کنیــد در آینــده پشــه‌های ســخنگو وارد خانــه مــا شــده و 
بگوینــد اینجا خانــه ماســت. قبــاً انســان‌هایی در خانــه بغلی با 
اســپری پیف‌پاف ماجــرای تلــخ هولوکاســت را بــه وجــود آوردند، 
منتهــا چون خونشــان تلــخ بود، مــا خانــه شــما را می‌گیریــم. تازه 
زندگــی  اینجــا  مــا  اجــداد  می‌گویــد  هــم  باستان‌شناســی  نتایــج 
می‌کردند که شــما نامردها جنازه‌شــان را با جاروبرقی به زباله‌دان 

تاریخ فرستادید.

البته مشکلی نیست. اگر شما قبول کنید خانه را به ما بسپارید 
و خودتــان در دستشــویی اقامــت کنیــد، همــه مشــکلات حــل 
خواهد شــد! می‌توانیم با صلح و آرامش در کنار هم زندگی کنیم. 

فقط هر از چند گاهی خودتان بیایید ما بزنیم، برویم…

این‌طور هم فکــر نکنید که ما خانه شــما را دزدیده‌ایــم. نه! اصلاً! 
مــا دزد نیســتیم، مگس‌هــا دزد هســتند. تــازه آن‌هــا مجبورتــان 

می‌کنند همه خانه را دستشویی کنید. خود دانید.

یکهو به خودمان می‌آییم، می‌بینیم خانه دســت پشه‌هاست و 
حتی اجازه نمی‌دهند برویم سر یخچال. الان هم که دنیا پر شده 
از حامیان ســگ و گربه و همجنس‌باز و ازدواج با حیوانات و هزار 
کوفت و زهرمار دیگر. حتماً تا آن موقع اگر دستت موقع خاراندن 
بدنــت، اشــتباهی بخــورد و بــال چپ یــک پشــه در حال خــوردن 
خون‌گلاسه آســیب ببیند، پلیس وارد عمل می‌شود و آب و برق 
دستشــویی را هم قطع می‌کند تا آنجــا فقط بتوانی بنشــینی و به 

کارهای بدت فکر کنی.

خلاصه که دنیای بدی شده. مراقب پیشرفت تکنولوژی باشید. 
یکهو می‌بینید پشــه‌ای که چند وقت پیش دوست داشت یک 
گوســاله داشــته باشــد و بزند و برود، با حمایت طرفداران حقوق 

حیوانات، آدم‌ها را از خانه‌شان بیرون می‌کند.
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